
 بازی بادبادکای به بچهنامه

 ؛دانیالسلام  

کمی  هابچهکه  دانم  می که  ن هستی  مد،    دانندمید  و  نفس سینه  حرکت جزر  هنگام  من  ی 

توانید به چیزی غیر میها  شما بچهشاید چون هنوز  قلبم هستند.    هایتپش،  ها کشیدن و موج

 بازیبرای بادبادک  هایت همکلاسیمدرسه با  کنید. این را دیروز که از طرف  فکر    هم   از خودتان 

. ده بودیبه من خیره ش  طولانی  مدت که برای یک    ی درست موقع  د فهمیدم.آمدیبه ساحل من  

غصه   آنو تو برای از دست دادن    کشید  بیرون  نخ بادبادک را از دستانت  ،بازیگوش   بادِوقتی  

نامه  ؛خوردی باید  باینکه  از    قبل،  بنویسم  برایت  ایفهمیدم  خاطر  رفتن  به  زمینالا  و   دمای 

از  ،هاآلودگی پهنه  یمهاخاطره  بخشی  همان  من  بروند.  بین  آباز  بزرگ  دیروز که    هستم  ی 

حالت چطور است امروز  .  ت تماشا کردیاپلاستیکی  هایش را موقع از دست دادن بادبادکنفس

هم   نغمگی اقیانوس  یک برایدلت  ،گمشدهکوچک که جز بادبادک  هستی  ؟ آنقدر خوبدانیال

در آن را    بازیگوش   باد .  من از آن با دقت مراقبت کردمنباش؛    تبسوزد؟ راستی نگران بادبادک

 را دیدم.   اسم تو   اشیزنجیر  بلند   دمی  از گوشهو من  آغوش من انداخت  

آنجایی شروع شد    ازشده است. این ماجرا  کشیدن برایم سخت    مدتی است نفس  ؛دانیال عزیز

کشاورزی و   فاضلاب   بار آنها کنند. یکخودشان فکر می  که فقط به  یی را دیدمهابزرگکه آدم

ی مختلف از . زمانی که صدهزار گونهندزیر آب خالی کرد تالار عروسی  یک را رویخود  صنعتی

دریایی دیدن    جانوران  عروسبرای  عروسی  بودند.    دریاییهایجشن  موقع  آمده  رقص درست 

با آن ها  آورد؟ نصف صدف  این جانورانسر  چه بلایی  این کار    دانیمیها.  جمعی دلفیندسته

از زباله دفن شدند.   انبوهی  از ها تا مدتدلفینمرواریدهای درخشان، زیر  ها شوق رقصیدن را 

پاها توی هم و پاهای هشت  ریخت؛ دست  هایشانپولکاز ترس  ماهی  هزاران بچهدست دادند.  

! شاید برای تو فرو ریخت  ، ها درست شده بودپلانکتون  کمک مرجانی که با    تالارو    گره خورد 

اما نه وقتی   است،   طورهمینبرای منم    .کند جذاب باشدباد میماهی بادکنکی که  یک  دیدن  

 صدها   و! از طرف دیگر خورشیدخانم  و ترسیده باشد  کیسه فریزر گیر افتاده باشد  یک  داخلکه  

نیامدند و من   ،خوردن جشنبرهم  و  هابه لطف زباله  ه به این جشن دعوت شده بودندکبچه ابر  

مدت بودم.  تا  محروم  دیدنشان  از  قول  ها  با سه  ،کهنسال  لاکپشتبه  و من  میلیارد سال سن 

ها مشکلات زیادی را در ، در همه این سالکنندهزار خانواری که درونم زندگی میوسی دویست



انسان  لی ریختم واعماق خودم   از آن حل کن  هانخواستم مثل  اقیانوس را خارج  م و مشکلات 

تکرار شد. شب سوم   یبه شکل دیگر بار هم  آن اتفاق بد یکهایم را گردن دیگران بیندازم.  زباله

 تور، گرفت میرا  آسمان جلوی چشم   با دودکشی که  بزرگ  یک کشتی  ها، ماهیدلقک از نمایش 

را صید کرد! بماند که گروه   ما   مایش در آب انداخت و نقش اول ن،  ریزهای  سوراخبا    بزرگی را

که نمایش ها به هوای امضا گرفتن از بازیگر محبوبشان به تور افتادند. درحالیعظیمی از ماهی

 و صید ماهی در این منطقه ممنوع است! کرده بودم  شده منتقل  ی محافظتبه منطقهرا  

اتفاقات بد به تو مربوط این از ، اما راستش را بخواهی، یکی دانیالببخش  اگر ناراحتت کردم مرا

ات زنجیرهای بادبادک پلاستیکی  درعقابی  پشت پوزهوپای یک بچه لاکشود. دیشب دستمی

ریز گریه یک  ،آن زنجیر باز کردم  وپایش را از، دستهاکه با کمک بچه موجتا وقتی  .شد  گرفتار

می  مختلفی  موجوداتدانی،  میکرد.  می زندگی  من  در  درکه  بچه  کنند،  من حقیقت  های 

 هااین گونهتوانم غصه خوردن آنها را تحمل کنم. گاهی از فکر اینکه تعداد  هستند و من نمی

گاهی شوم.  نخورم بهتر نمیرا  های شمال  کنم و تا کمی از یخشوند تب میروز کمتر میروزبه

 اشک  از صورتم شوم،  هایم میمثل هر مادری دلتنگ بچه  وقتیشود.  بدتر میوضع از این هم  

حالم این و  دهند ی نفت میمزه ، هایم به جای شوریاشک های اخیر سال در  شود، اما جاری می

 کند. را بدتر می

چیزی غیر از خودشان هم فکر به    مثل تو   ها دانم هنوز خیلی از آدماز آنجا که می  ،دانیال جان

به  می و  میکنند  اهمیت  نامهبازیافت  بدهند،  یک  درون  را  شیشهام  از طری  مانده  جا  به  ای 

آرزها میزباله و  بادبادک  به دست ساحل می سپارم.  و گذارم و همراه  بزرگم  به های  امروز که 

 آن راخواهم از تو میآیی، امیدوارم این نامه را پیدا کنی. امید پیدا کردن بادبادک به ساحل می

اعماق وجودم را پر   م بزرگی غتا همه بفهمند چه    های مدرسه و شهر نشان دهی به همه بچه

 ،با چوب و کاغذ   من  در ساحل   ، پلاستیکها به جای استفاده از  بچهتو،    تا با کمک   .کرده است

نگاه و در آسمان    درست کنند و روی بالشان بنویسند: اقیانوس زنده است!  زیباییهای  بادبادک

و   یبایی مثل بادبادکها قدرت ساختن چیزهای زبچه  ب شود.لبه سوی پیام آنها جهمه مردم  

ترین و بزرگ  آیددرمیپرواز    ها به همراه بادبادک  ، ای که در آن امیدمثل آینده را دارند! آینده

 . ها دست تکان دهمبچه  امید شما  های به امید روزی که برای بادبادکند.  کشدنی میرا  آرزوها  

 با احترامات فراوان  



 اقیانوس


